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  1390بهار و تابستان  -4پياپي، شمارة ) پژوهشي-علمي(هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد  مجلة زبانشناسي و گويش
  

  )تربيت مدرسدانشگاه  ،زبان و ادبيات فارسياستاديار  (دكتر ابراهيم خدايار

  )تربيت مدرسدانشگاه  ،استاديار زبانشناسي (دكتر حيات عامري
  

  با فارسي معاصر) زبان تاجيكي(يي اوائل قرن بيستمبررسي تطبيقي لهجة بخارا
  *) اثر فطرت بخارايياح هنديبيانات سيرمان : مطالعة موردي(

  چكيده

هاي زبان فارسي است كه در دهة دوم قرن بيستم مـيلادي همزمـان              لهجة بخارايي يكي از لهجه    
 جنبش به كار گرفتـه شـد   فكري اين  در آثار سران جديدان،هاي روشنفكران بخاراروع فعاليتبا ش

و در خدمت روشنگري و تعليم درآمد و پس از تقسيم ماوراءالنهر، با نام زبـان تـاجيكي، بـه زبـان                      
گانة آسياي مركـزي، ارتقـا      هاي مستقل پنج  رسمي و دولتي جمهوري تاجيكستان، يكي از جمهوري       

خارا بود، در تكـوين     ، كه از سران جنبش جديدان در ب       )م1938-1886(نقش فطرت بخارايي    . يافت
 توصـيفي، رمـان   –در اين مقاله بـا اسـتفاده از روش تحليلـي    . فرد استاين زبان نوآيين، منحصر به   

 در سه نظام آوايي، واژگاني و نحوي بررسـي شـد  ) ق در استانبول1330چاپ  (اح هندي   بيانات سي .
ي نظام گفتاري مـردم بخـارا در   هانتايج تحليل نشان داد فطرت در اين اثر با استفادة مكرر از ويژگي        

 بـا ايـن حـال    ؛ريزي زباني نوآيين به كار گرفته اسـت    اي را براي پي   اوايل قرن بيستم، تلاش آگاهانه    
رغم نزديك شدن به گونة گفتاري و تلاش براي انعكاس ظرايـف تلفـظ ايـن لهجـه در        زبان وي به  

اي كـه ايـن    و گونـة گفتـاري؛ بـه گونـه    تركيبي از گونة ادبـي   : نوشتار، زباني آميخته و تركيبي است     
هـاي  جـه بـه زبـان مـستقل در سـال     هماهنگي در استفاده از دو نظام، زمينه را براي ارتقـاي ايـن له        

  .ن آماده كردسپسي
آسياي مركزي، ماوراءالنهر، جديدان، لهجة بخارايي، زبان تاجيكي، فطرت بخـارايي،           : هاواژهكليد

  .بيانات سياح هندي
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1- مه مقد  

روزگاران بسيار كهن در محلي كه  نژادي هستند كه از ها بازماندگان اقوام آريايي يكتاج
 دربـارة  نامـه   تركـستان بارتولـد در . و. و. انـد  زيسته نام آسياي مركزي معروف شده، مي   امروز به   

اما از لحاظ نژادي سرزمين ماوراءالنهر كه در آغاز توسط          «: نويسد  ساكنان اصلي اين سرزمين مي    
در كتـاب   ايـن نظـر     ). 1/168: 1387بارتولـد،   (» زدگي شد   اييان مسكون بوده نيز دچار ترك     آري

تاجيكـان در آسـياي   «: تري تكـرار شـده اسـت     به گونة روشنها و فلات ايران   تاجيكان، آريايي 
. كننـد  هاي دور در اين سـرزمين زنـدگي مـي           نژاد هستند كه از گذشته      مركزي، يگانه قوم آريايي   

هـاي   قلپاق و قـزاق در دوره  ي امروزي آسياي مركزي مثل تركمن، ازبك، قرقيز، قره     ها  ديگر قوم 
شـاه،   يعقـوب (» انـد  گوناگون قرون وسطي به اين سرزمين روي آورده و سكونت اختيـار كـرده        

هـاي مختلفـي وجـود     ديدگاه»تاجيك«دربارة علت تسمية اين گروه از ايرانيان به  ). 123: 1383
تازيك و تاژيك بر وزن و معني تاجيك است       «:  در اين باره آمده است     هخدانامة د لغتدر  . دارد

گروهـي بـراين    ). »تاجيـك «نامة دهخـدا، ذيـل مـدخل        لغت: ك.ر(» كه غير عرب و ترك باشد     
بـدين  .  نام داشت  »طايي«باورند، نخستين قبيلة عرب كه در عراق امروز با ايرانيان برخورد كرد             

 »طايچك«صورت    اين كلمه در فارسي ميانه به       . گفتند   مي »طايي« ها  سبب، ايرانيان به همة عرب    
زبان بودند، به شـرق ايـران و    وقتي سپاهيان اسلام، كه بيشتر ايراني و فارسي.  درآمد»طاچك«يا  

 ناميدنـد و سـپس همـة ايرانيـان     »تاجيـك «ها را  آسياي مركزي رفتند؛ مردمان آسياي مركزي آن      
  ). 9: 1374كلباسي، (  مشهور شدند»تاجيك« يا »كتاج«مسلمان شدة آن منطقه به 

توجهي از مردم ازبكـستان        زبان رسمي جمهوري تاجيكستان، تاجيكي است و تعداد قابل        
ها شهر و روسـتاي ديگـر ايـن كـشور بـه زبـان        در شهرهاي باستاني سمرقند، بخارا، ترمذ و ده      

. انـد  زبـان  و قزاقـستان نيـز تاجيـك   تعداد انـدكي از مـردم قرقيزسـتان    . گويند تاجيكي سخن مي 
هاي ايراني، كه نـيكلا       ها و لهجه              در فهرست مĤخذ زبان   . هاي فارسي است    تاجيكي يكي از لهجه   

برده، از لهجة بخارايي تحت عنوان     زبان و لهجة اصلي و فرعي نام         132گرد آورده و از      1راست

                                                 
١. Rast, N.A.  
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هـاي ايرانـي اسـت كـه بـا زبـان        زبـان تاجيكي از  «: زبان تاجيكي ياد كرده و چنين نوشته است       
فارسي ادبي شباهت دارد و در ناحية بخارا، كه قسمت شرقي آن از چندي پيش به ايـن طـرف                    

كلباسـي نيـز تـاجيكي را از     ).35: 1375 رجـايي بخـارايي،  (» تاجيكستان نام يافته، رايج اسـت 
رسي و بدين سـبب آن  اي است از زبان فا تاجيكي، لهجه «: هاي زبان فارسي برشمرده است      گونه

طور كه لهجـة اصـفهاني، شـيرازي، تهرانـي و جـز آن را       همان . ناميد"فارسي تاجيكي"را بايد 
وي در  ). 31: 1374كلباسـي،   (» نـاميم   فارسي اصفهاني، فارسي شيرازي، و فارسـي تهرانـي مـي          

  ).32:همان(آورده است » هاي فارسي ايران لهجه«هاي تاجيكي را نيز در شمار  ادامه، لهجه

  ها آوري داده روش تحقيق، جامعة آماري و شيوة جمع -2

 بيانات ســياح هنـدي   هاي زباني   ويژگي تحليلي،   -در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي       

، در سه سطح آوايي، واژگاني و نحوي بـا هـدف شناسـايي و معرفـي لهجـة                   )م1912/ق1330(
 تـاجيكي زبـان دولتـي جمهـوري     م بـا نـام  1924بخارايي، كه نزديك به يك دهه بعد در سـال        

تاجيكستان شد، بررسي، و هرجا كه نياز بود، با زبان فارسي رسمي و معيـار ايـران تطبيـق داده                    
در اين روش، پس از قرائت كامل متن رمان، الگوهاي زباني آن استخراج و سپس براساس                . شد

هـاي آمـاري      ز برنامـة اكـسل، داده     بندي و در پايان بـا اسـتفاده ا        ها دسته   هاي مشترك آن  ويژگي
سـه گانـة   در خور توجه است كه در اين مقاله به جهت رعايت اختصار، در سطوح         . تحليل شد 

هـاي   ايـم؛ امـا تحليـل    آوايي، واژگاني و نحوي فقط به ذكر چند نمونه از هر الگو بـسنده كـرده           
  :eست؛ مثلاً كـاربرد واكـة  آماري و نمودارها، مبتني بر تمام موارد استخراج شده از متن كتاب ا

 است؛ اما 9 همان 1 مورد از كلمات كتاب به كار رفته و لذا عدد آن در نمودار 9 در i  جاي به 
 نمونـه از آن اكتفـا       2 تنها به ذكر     شود، ديده مي  1-1-4الف از قسمت    همان گونه كه در بخش      

هـا و شـواهد در هـر سـه         از آنجا كه كتاب به خط فارسي نگاشته شده، تمام نمونـه            .شده است 
.  است بيانات سياح هندي  سطح تحليل و نيز الگوي استخراج شده، مبتني بر متن مكتوب كتاب             
گانـة آوايـي، واژگـاني و         بديهي است امكان بازنمايي و تحليل تمام ظرايف و دقايق سطوح سه           

كتـاب در   در صورتي كه ايـن      . پذير نيست   ويژه بخش آوايي، براي هيچ محققي امكان        نحوي، به 
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نوشته شده بـود، زمينـة كـار        ) مثلاً سيريليك يا لاتين   (زمان چاپ به خط ديگري غير از فارسي         
ها اسـتفاده از     تنها راه دقيق ارائة اين تحليل   ،در هر صورت  . بود  براي اين تحليل بيشتر فراهم مي     

   .المللي استالفباي آوانگار بين

   مباحث نظري-3

   پيشينة بحث :3-1
بــارة تحــولات ادبــي ين محققــي اســت كــه در، نخــست)م1954 -1878(ن عينــي صــدرالدي

در بنيادگذاري ايـن تحـولات      ) م1938 -1886 (2ماوراءالنهر و نقش عبدالرئوف فطرت بخارايي     
و ) م1921مؤلَّف به سـال    (تاريخ انقلاب بخارا  عيني در دو اثر شاخص خود،       . سخن گفته است  

فـرد فطـرت    ، براي نخستين بار به نقش منحصر به       )م1925 مؤلَّف به سال   (نمونة ادبيات تاجيك  
اي كه تمام پژوهشگران دهي به زبان نوآيين تاجيكي تأكيد كرده است؛ به گونه          بخارايي در شكل  

در تحقيقات پژوهشگران معاصـر تاجيـك،       . هاي عالمانة وي هستند    در اين زمينه وامدار ديدگاه    
در ايـن مـورد   ) 1382 (جستارهاو ) 1996 (ت اينجا اس  خراسانويژه    آثار محمدجان شكورف به   

هاي فارسـي و تـاجيكي      در بررسي بنيادهاي نظري بحث و اشاره به تفاوت        . حائز اهميت است  
، ما  )1374(تأليف ايران كلباسي    ) اي  يك بررسي مقابله   (فارسي ايران و تاجيكستان   در ايران، اثر    

شـود ظـاهراً نخـستين بـار سـعيدي            ا يـادآوري مـي    كند؛ ام   نياز مي   را از مراجعه به آثار ديگر بي      
 تأليف صدرالدين عيني به اين مسئله اشارة دقيقـي كـرد و             ها يادداشتسيرجاني به هنگام چاپ     

هـا از دو سـاخت دسـتوري و واژگـاني نظـر افكنـد و بـا آوردن               در پايان كتاب به اين تفـاوت      
 لغت و عبارت، كمـك بزرگـي        2658هاي تاجيكي با      هاي فراوان و نيز ترتيب فرهنگ واژه        مثال

در ايـن ميـان، سـه       ). 932-833: 1362عينـي، (ها به ايرانيان كـرد        به شناساندن دقيق اين تفاوت    
هـا  كتاب زير نيز براي شناخت زبان تاجيكي درخور دقت است و ما هرجا كه لازم بوده بـه آن                   

؛ سـمرقنديان چـه     )1375(، دكتـر احمـدعلي رجـايي بخـارايي          لهجة بخارايي : ايممراجعه كرده 
فارسـي   زبـان ؛  )1382(زاده     رسـول هـادي    ،نامة مختصر گويش فارسي سـمرقند       لغت: گويند  مي
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 براي نخـستين بـار     اين مقاله، ). 1383(،علي رواقي با همكاري شكيبا صياد       ]تاجيكي[فرارودي  
  . مي كندبه شكل علمي و با اين منظور بررسي و تحليل  را بيانات سياح هنديرمان 

    لهجة بخارايي و ارتقاي آن به زبان نوآيين فارسي تاجيكي:3-2

 آسياي مركزي در درازناي تـاريخ تحـولات خـود بـا زبـان      زبان تاجيكان در بخارا و عموماً     
هـاي مـستقل شـورايي در آسـياي           تا قبل از تشكيل جمهـوري     . فارسي سرنوشت مشتركي دارد   

حتي بعد از اين تـاريخ  . شد ناميده مي» رسيفا«م، زبان تاجيكان اين منطقه      1924مركزي به سال    
هم كه بنا به دلايل سياسي و با هدف حفظ هويت ملّي و زبـانيِ تاجيكـانِ مـاوراءالنهر، نـاگزير                 

شـد، و زبـان تـاجيكي برگزيـده           تأسيس تاجيكستان، بايد زباني برگزيده مي       براي جمهوري تازه  
بعـدتر  ). 163-161: 1996ري بخـارايي،    شكو(شد، زبان فارسي در بين فرهيختگان بيگانه نشد         

 تاجيـك بـا     -ام ميلادي، اصطلاح ادبيـات فـارس        هاي دهة سي    با پيشنهاد عيني، در آخرين سال     
هدف تقويت پيوند دو قلمرو زبان فارسي در دو منطقة جغرافيايي ايـران و آسـياي مركـزي در                   

و سـرانجام در سـال      ) 30-28: 1382؛ شكورزاده،   191-190 :همان( مجامع علمي پذيرفته شد     
 سياســي، فرهنگــي و علمــي  م بــراي ارتقــاي جايگــاه زبــان ملــي در حيــات اجتمــاعي،1989

بـه زبـان   » زبـان تـاجيكي  «از تـصويب گذشـت و در آن        » قانون زبان «تاجيكستان سندي به نام     
 صـريح  رغـم نـصِّ   اين قـانون بـه    ). 220: 1996شكوري بخارايي،   (رسمي دولتي ارتقا داده شد      

ي از اهل فرهنگ تاجيكستان بـود،       ر اساسي پيشين تاجيكستان و ميل باطني و تلاش بسيا         قانون
مداران كه در آن زبان رسمي و دولتي اين كشور، زبان تاجيكي فارسي قيد شده بود؛ اما سياست                

حفظ كنند  » تاجيكي«را در كنار    » فارسي«تاجيك در قانون جديد نتوانستند و يا نخواستند كلمة          
م در اين منطقه به     1924؛ بنابراين، تمام آثار چاپ شدة تاجيكان تا سال          )27: 1382ه،  شكورزاد(

و ) م1921 (تـاريخ انقـلاب بخـارا   صدرالدين عيني در دو اثـر خـود      . بوده است » فارسي« زبان  
 بيانــات ســــياح هنــديو ) م1911/ق1328 (منــاظره؛ زبــان )م1925 (نمونــة ادبيــات تاجيــك

: 1926؛  102: 1987عينـي،   ( اثر ديگر فطرت را فارسي ناميـده اسـت           و چهار ) م1912/ق1330(
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، نخستين اثر داستاني منثور خـود، در مـوارد مختلـف زبـان و     مناظرهفطرت نيز در  ). 531-545
  ). 54-53، 17: 1327فطرت بخارايي، (الفباي اثر خود را زبان و الفباي فارسي خوانده است 

   فطرت بخارايي و زبان نوآيين:3-3

هـاي ادبـي      گونـه زبانـان در      هاي منثور اين دوران، در دنياي فارسي        كاربرد زبان نو در نوشته    
ويژه نوع رمان، به محملي براي بيان مفاهيم مورد نياز انسان دوران جديد تبديل شده                 بهمختلف  

تكلـف تـلاش      زمـين بـا برگزيـدن زبـاني سـاده و بـي            بود و آزاديخواهان و روشنفكران مشرق     
 آثار خود را بدون كمترين مانع در دسترس خوانندگان، كه اغلـب از طبقـة متوسـط و             كردند  مي

آگاهي از ضرورت تكوين زباني نو بـراي رويـارويي   «: متوسط به پايين جامعه بودند، قرار دهند     
مانند ميرزا  پردازاني    نظريه وآثار نويسندگان  ياي جديد، نخست، در دورة بيداري     هاي دن   با انديشه 

آغازيـدن گرفـت و     ) 339: 1386طباطبـايي،   (» ...آخونـدزاده، ميـرزا آقاخـان كرمـاني       علـي     فتح
آوازة اين تحول و نمونة ايـن تغييـرات،         . سرعت به الگويي براي ديگر روشنفكران تبديل شد         به

زبـان  ها بود، از طريق مطبوعـات فارسـي         شان، سادگي و صراحت زباني آن     كه بارزترين ويژگي  
رسـيد و آثـار شـاخص نويـسندگان           مصر و هندوستان به آسياي مركزي مـي       چاپ شده در عثماني،     

در ) ق1255-1328(اي    العابـدين مراغـه     و زين ) ق1250-1329(بزرگ و پيشگامي همچون طالبوف      
رسيد و از اين طريق علاوه بر تغيير در افكار مردم، به تحـول در نظـم و             آسياي مركزي به فروش مي    
  ).10-11: 1386 ؛ خدايار، 24-25: 1987عيني، (رساند   مدد مينثر فارسي در اين منطقه نيز

زبان تاجيكي پس از استقلال كامل سياسي و تغيير خط تاجيكان به لاتـين و در نهايـت بـه                    
اي  هـاي بيـشتري از زبـان محـاوره         سريليك در نيمة نخست قرن بيستم ، و نيز پذيرش ويژگـي           

اي كـه عـلاوه بـر    تري شد؛ به گونـه  يرات جديمردم و زبان روسي در طول اين قرن، دچار تغي         
 ،بيانات سياح هنـدي هاي آغازين قرن بيستم از جمله زبان فطرت در         تغيير با زبان مردم در سال     

 سر شـده، در     1905هر چند از    «: نويسد عيني در اين زمينه مي    . تشخص بيشتري به خود گرفت    
ميرخـان  ] در اصل چنانچه[ د، چنانكه جرايد خارجه، مقالات فارسي از طرف تاجيكان به قلم آم      

رنگ ادبيات نو گرفتن زبان تاجيكي در نثر، از عبدالرئوف          ... نوشت   مي المتينحبلپارسازاده به   
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اينكه زبان مردم ماوراءالنهر ابتداي قرن بيستم، كـه در  ). 531: 1926عيني،  (» يابدفطرت آغاز مي  
يـك  هايي است و در كدام    ود، داراي چه ويژگي   ش آثار فارسي چاپ شده در اين دوران ديده مي        

اي  هاي واژگاني، آوايي و نحوي با زبان آثار همزمان خود در ايران تفاوت دارد، مـسئله                از حوزه 
  .  بدان خواهيم پرداختبيانات سياح هندياست كه در اين نوشتار با تكيه بر رمان 

  بيانات سياح هندي :3-4

، سي فطرت بخارايي است كه با خط فارسي، در قالـب رمـان  ، دومين اثر منثور فار    اين كتاب 
 تـأليف   بيـگ نامـة ابـراهيم    سـياحت اي بـر     شكل سفرنامة خيالي به نگارش درآمـده و نظيـره          به

هـا و  گـذاري رمـان  اين اثر، كه بايد نقـش آن را در پايـه         . روداي به شمار مي     العابدين مراغه   زين
 آدينـه النهّر در دهـة سـوم قـرن بيـست، يعنـي اثرهـاي       هاي كوتاه ادبيات تاجيكي ماوراء داستان

 در  بيگ نامة ابراهيم سياحتنوشتة صدرالدين عيني، همانند نقش      ) م1930 (داخوندهو  ) م1924(
ق در انتـشارات  1330 در سـال  ،)131: 1372بچكا، (هاي فارسي به شمار آورد گذاري رمان  پايه

)  هزار كلمـه 24نزديك به ( صفحه 128تاب  ك. اسلامية حكمت در شهر استانبول به چاپ رسيد       
هاي حزبي دربارة آشـنايي     ايِ كاملاً انتقادي، به سبك اعلاميه     است و از يك مقدمة چهار صفحه      

 صفحه متن اصلي تشكيل     123ست و   ضعيت فكري و معيشتي اهالي بخارا     اجمالي مخاطبان با و   
كتاب علاوه بـر آن كـه از         .)13-12: 1386؛ خدايار،   128 -5 ، 5 -2: 1330فطرت،  (شده است   

نظيـر     بخارايي در نوع خود كـم      لحاظ سبك بيان و اشتمال بر لغات و اصطلاحات لهجة فارسي          
است، از ديدگاه محتوا نيز دربردارندة آرزوها و آمال بورژوايي مسلمان اسـت كـه در پـي درك            

شكلات و موانـع    اي مـبهم م ـ     ها، با هدفي روشـن، امـا دسـتاني خـالي و آينـده               مدرنيتة آن سال  
ها را از   كند با هر دستاويزي آن     شمارد و با تمام توان تلاش مي      پيشرفت هموطنان خود را بر مي     

خواب غفلت بيدار سازد تا به حقـوق ازدسـت رفتـة خـويش دسـت يابنـد و كـشورشان را از                   
 ـ مناظره و بيانات سياح هندي    زباني كه فطرت در     . ماندگي نجات دهند  فلاكت و عقب   ب  با تركي

هاي زبان مردم بخاراي ابتداي قرن بيستم به          هاي سنت ادبيات كلاسيك فارسي با ويژگي        ويژگي
 هويتي ويـژه بـه آن   ها يادداشتكار برد و بعدها صدرالدين عيني با آثار متعدد و درخشانش از جمله         
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اءالنهر، بخشيد، نمونة موفقي از فارسي لهجة بخارايي بود كه سـرانجام بـه زبـان نـوآيين ادبـي مـاور                    
 از سوي ديگر نثرنويـسان تاجيكـستان        ،نسبت آشكارتر اي كه با تغييراتي به      تاجيكي، تبديل شد؛ گونه   

   ).23-239: 1996شكوري بخارايي، (در طول قرن بيست تاكنون دنبال شده است 

  بيانات سياح هنديهاي زباني فطرت در كتاب  بررسي ويژگي-4

 توصـيف   بيانـات سـياح هنـدي     ني فطرت را در كتاب      هاي زبا   در اين بخش از مقاله ويژگي     
كرده، در انتهاي هر بخش نسبت كاربرد الگوهاي مختلف آن را در مقايسه با يكديگر در قالـب                  

  .دهيم نمودارهايي نشان مي

   نظام آوايي:4-1

اري از مـوارد تلفـظ دقيـق فارسـي          يفطرت بخارايي در اين كتاب سعي كرده اسـت در بـس           
بـه عبـارت ديگـر او گونـة      .رغم مشكل بودنش، در خط فارسي منعكس كنـد هماوراءالنهر را، ب

كاررفته   ها، ابتدا كلمة به   در توصيف اين ويژگي   . گفتاري را در گونة نوشتاري متجلي كرده است       
آورده شده، سپس درون پرانتز صورتي از آن كلمه را كـه در نوشـتار     بيانات سياح هندي    درمتن  

هاي كوتاه در خط نمـودي        دانيم كه در زبان فارسي اغلب واكه          مي. ايم  ه  درفته، نشان دا    به كار مي  
 بيانات سـياح هنـدي    تلفظي كتاب   هاي    ندارند؛ بنابراين ما در اينجا فقط براي نشان دادن ويژِگي         

  :ايم از علائم آوانگاري استفاده كرده

  "و" و "ي" حذف و يا ظهور حروف :4-1-1

هـاي   استفاده از واكهها را با عنـوان توان آن از علائم آواشناختي ميدر برخي كلمات كه با استفاده   
  :هاي زير نمود يافته است اين پديده در قالب. توصيف  كردكوتاه و بلند به جاي يكديگر 

 ) در خطيحذف  ( i [2[به جاي ]  :e[ كاربرد واكة الف ـ

  .3 ص"كرده گويي سسال تحصيل و بست سال در بست"در /) bist/بيست(/ be:st/ بست -
  .50 ص "گفتمشما بست كلمه عربي ه ب"در /) bist/بيست/ (be:st/بست  -
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  ) در خطيحذف ] ( i[به جاي ]  a[كاربرد واكة ب ـ 

 چهـار سـاعت     از غروب "در  /)  banabarin/بنابراين  /.(/ba(e:)nabaranبنابران   - 
 .5 ص "اند بستها شهر ر ست بنابران دروازةگذشته
ــابران  -  ــابراين  (/////babababa(e:)nabarannabarannabarannabaranبن ــات " در/) banabarin/بن ــابران خراج ــا از بن  م

  .124 ص "شودها زياده مي خراجات آن

 ) در خطو  حرفظهور] (e[به جاي  3] u[ كاربرد واكة ج ـ

قدر آدم در ايـن حـوض وضـو           بوبينيد همين "در  /) bebinad/ببيند/ (bubinad/بوبيند - 
 .11 ص "گيرند مي

 .127 ص"استفاده بوبريد" در / )bebarid/ريد بب/ (bubarid/بوبريد  - 

 ) در خط و  حرفظهور ] (o[به جاي ] u[ كاربرد واكة د ـ

    .103 ص"اگر به جاي پول صراط در بالاي دوزخش گذارند"در /) pol/پل (/pul/  پول -
 مردمان اروپا همـين كـه دسـت    4جناب اوستاد"در /)  ostad/استاد( ustad // اوستاد - 

 .79 ص "شوند ميبه كاري زدني
 .62  ص "براي من دوكتور روسي را بياريد"در /) doktor/دكتر / (doktur/دوكتور - 

پورتقال، پنبه، قهوه و نيشكر     "در  / ) portaghal/پرتقال  / (/purtaghal/ پورتقال - 
 .41 ص "را از عالم اسلام گرفتند

  )حذف ي] (e[به جاي ] i[ كاربرد واكة هـ ـ

.... اوروپايي ها تيلگراف، تيلفون،     "در  ) / …telegraf/تلگراف  / (…tilgeraf/ تيلگراف
 .102 و 101 ص "كنندرا از كجا و به چه طريق درست مي
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را از كجـا و بـه   .... اوروپايي ها تيلگراف، تيلفون، "در/ telefon/تلفن  ( /tilfon/تيلفون 
  . 102و 101 ص "كنندچه طريق درست مي

  )ي  حرفدرج] (a[به جاي ] i[ كاربرد واكة و ـ

 . 8؟ ص"كشندها چرا عقيب نميروبروي ما بودگي"  در /)aghab /عقب/ ( aghib  /عقيب -

  .117  ص "توانگر را به ميسير"در ) /moyassar /ميسر/ (moyassir/يرسمي - 

البته اين اتفاق فقط در مورد (ها به جاي يكديگر  ها و واكهاستفاده از برخي همخوان: 4-1-2
 ):ان دخيل عربي اتفاق افتاده استبرخي واژگ

  / e/به جاي واكة / t/كاربرد همخوان  الف ـ

 .2ص ) مسابقه ("دوانيد به ميدان مسابقت مي"مسابقت در  - 

  / t/به جاي همخوان/ e/كاربرد واكة  ب ـ

  .68ص ) حمايت ("او هم براي حماية تجارت خود در مقابل لشكر كشيده"حمايه در  - 

  هاي ديگر ها به جاي همخوان  خوانكاربرد برخي هم: 4-1-3

  /f/به جاي/ p /الف ـ

  .63، ص55،ص 13ص) گوسفند(گوسپند  - 
  90ص ) سفارش(سپارش  - 

  /k/به جاي / /q ب ـ

  .58 ص "باشداي كه داريد، نمونة ترقي طبابت ميدوقتورخانه"در)  دكتر/ دوكتور (دوقتور  -
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  "است" مخفف سازي :4-1-4

 يعني چه   ؛ را در تمام موارد    "است" فعل   "الف" عبارات،   فطرت براي نشان دادن تلفظ دقيق     
. در مواردي كه كلمة قبل از آن به واكه ختم شده باشد و چه به همخـوان، حـذف كـرده اسـت              

حذف الف و برخي ديگر از حروف فارسي در نثر و نظم به هنگام اتصال به كلمات ديگـر در                    «
حذفي كه مـورد نظـر   .  امري بديهي استها اين قسمت مورد نظر ما نيست؛ زيرا اين نوع حذف     

اي است كه در زبان فارسي ماوراءالنهري به قاعده تبديل شده، در نثر هم خـود را    ماست، مسئله 
 آن هم در نثرـ معمـول نيـست و        -كم در خط فارسي در ايران       اي كه دست    دهد؛ مسئله   نشان مي 

خـدايار،  (» شـود  محسوب مـي از اين منظر، ابقاي آن غلط آشكار    . حذف آن خلاف قاعده است    
  :كنيم  در اين بخش به بعضي از موارد آن اشاره مي.)103: 1388

  بعد از همخوان الف ـ

  .121ست ص ، بشريت36ست ص ، صحيح3ست ص ، الفاظ2ست ص معلوم - 

   بعد از واكهب ـ

 .120ست ص ،  نموده59ست ص ، ترقياتي15ست ص ، تعظيمي5ست ص گذشته - 

  تكرار هر يك از الگوهاي آواييبسامد : 1نمودار شمارة 
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   در كلمة است"ا" حذف و حفظ بسامد: 2نمودار شمارة

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ا�ت" ا"
ذف  ا�ت" ا"
�ظ

Series1

  

   نظام واژگاني:4-2 

  هاي بيگانه و قرضي  واژه:4-2-1

مدتاً ها ع     اين واژه . كند  و قرضي در حد لزوم استفاده مي       نثر خود از كلمات بيگانه     فطرت در 
هـاي عـصر    ها در نوشته  برخي از اين واژه   . اند  هاي فرانسوي، ازبكي و روسي گرفته شده        از زبان 

در اين بخش بـه      .خورد  مشروطه، در ايران، با اندكي تغيير در صورت نوشتاري نيز به چشم مي            
   :كنيمبرخي از اين گونه كلمات اشاره مي

 -  مـأخوذ از تركـي    (89، ص " آنهاينـد آينـد آقـسقالان  ايـن دو نفـر كـه مـي    "قال در آقـس
 ). »ساقال آق«، ذيل 1ج: 1386يارقين، : ك.ر. سفيد؛ ريشكلانتر، سردار؛ /oqsoqol/ازبكي

.  ايـستگاه  ؛/стáнция/مأخوذ از روسي   (110 ص   ،"يك استانسه راه رفتيم   "استانسه در    - 
  . )»ايستگاه«ذيل : 1377رادوويلسكي، وسكانيان و شويتوف، : ك.ر

ها تيلگراف، تيلفون، شمندوفر، واپور، كـشتي هـوايي را از           اينكه اوروپايي "ر  شمندوفر د  - 
؛ راه /chemin de fer/مـأخوذ از فرانـسوي   (101، ص "كننـد كجا و به چه طريق درست مـي 

  ) »chemin de fer«، ذيل 1ج: 1309نفيسي، : ك.ر. آهن
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ذ از فرانـسوي  مـأخو  (79، ص "بـافتگي  هاي ايـن طريقـه چيـز مـي         فابريكه"فابريكه در    - 
/fabrique/.ــه ــوري، : ك. ر. كارخان ، ذيــل 1ج: 1309نفيــسي، ؛ »فابريــك«، ذيــل 6ج: 1382ان

»fabrique«.(    
ــايتون در  -  ــته  "ف ــايتون گذاش ــك ف ــباب در ي ــي   (127، ص5 ص" اس ــأخوذ از روس م

/фаэтон/ .ك.ر. درشكه :»фаэтон«Маъруфов, ١٩٨١: II Том.   1ج: 1386يـارقين،  و ،
 ). ]فايتن، فايتون[يتون، ، فه»fayton«ذيل 

مأخوذ از  (116، ص "نماز و روزة توانگران از نماز و روزة قشاّقان بهتر است          "قشاّق در    - 
 ). »قشاق«، ذيل 1ج: 1386يارقين، : ك.ر.  نادار، مسكين./qashshoq/تركي ازبكي

غيـره  روغـن لانيـه و   ... هاي طـلا    امروز در قلمرو حكومت بخارا معدن "روغن لانيه در   - 
  ). ؛ نفت؟]؟1[مأخوذ از تركي  (127، ص "بسيارست

هاي بزرگ و قصرهاي مرمـري مبـدل        زار خود را به مگازين    هاي خرابه خانه"مگازين در    - 
، ذيـل  7ج: 1382انـوري،  : ك. ر.؛ مغـازه /magasin/مـأخوذ از فرانـسوي    (82ص  ،"ديدندمي
   ).»magasin«، ذيل 2ج: 1309نفيسي، ؛ »مغازه«

 44 ص"دانـم انـدازي نمـي   ام، ميلتـق   من به عمر خود سـربازي نكـرده        "ازي در   اندميلتق - 
، ذيـل   1ج: 1386يـارقين،   : ك.ر. تفنـگ :  ميلتيـق  ؛تيرانـدازي . miltiq//مأخوذ از تركي ازبكـي    (
  ). »ميلتيق«

ها تيلگراف، تيلفون، شمندوفر، واپور، كشتي هوايي را از كجـا           اينكه اوروپايي "واپور در    - 
: ك.ر.  كـشتي بخـار    ./vapeur/مأخوذ از فرانـسوي    (102، ص   "كننددرست مي و به چه طريق     

  )»vapeur«، ذيل 2ج: 1309نفيسي، ؛ »واپور«، ذيل 8ج: 1382انوري، 
واگون هم  [واگن  . /wagon/مأخوذ از فرانسوي   (27ص،  "هاز واغون فرآمد   "رواغون د  - 

 .)»wagon«، ذيل 2ج: 1309نفيسي،  :).ك.ر.  واگن قطار]نوشته شده
  

                                                 
  . ريشه و معني دقيق اين واژه را نيافتيم.1
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 اما ؛) فارسي با ريشة فارسي، عربي و عربي ـ(هايي كه در فارسي ايران وجود دارند   واژه:4-2-2
اند؛ اما در  روند يا با استفاده از تكواژهاي فارسي ايران ساخته شده در معنايي متفاوت به كار مي
  :فارسي ايران كاربرد ندارند

بيـرون  (؛ برآمـدن    3ص  ) ز خاطر بردن  ا(؛ از خاطر برآوردن     2ص  ) تربيت كردن ( رسانيدن  
) اي كـه  به صورتي كه، به گونه    (رنگي كه     ؛ به 78ص  ) دوام(؛ بقاداري   6ص  ) آمدن، خارج شدن  

؛ 55ص) بـازي، شـاهدبازي   بچـه ( بازي  ريش؛ بي )ناخودآگاه ( 20؛ بيخودانه ص    127؛ ص 3ص
ا كـردن   ؛ رج ـ 64ص  ) سـردرد ( ؛ دردسـر     61ص  ) بيمـاري (گـي   ؛ خـسته  123ص  ) پنبه(پخته  

؛ شناسـايي   4ص  ) پروري  شكم(پري    ؛ شكم 9ص  ) سرگرم(؛ سرگردان   84ص  ) خواهش كردن (
  .43ص) پزشكي، طب(خواني  ؛ طب14ص ) آشنايي(

  كاربرد واژگان قرضي غيرعربي و واژگان ساخته شده از تكواژهاي فارسيبسامد :3نمودار شمارة
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   نظام نحوي:4-3

بيانـات سـياح    هاي نحوي لهجة بخارايي، مـنعكس شـده در            خش برخي از ويژگي    در اين ب  
  : در قالب الگوهايي نشان داده شده استهندي
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   تقدم و تأخر اجزاي جمله:4-3-1

فطرت بـراي   . جايي ترتيب اصلي اجزاي جمله است     هاي گونة گفتاري، جابه     يكي از ويژگي  
  : خوبي استفاده كرده است كند، از اين ويژگي بهاينكه بتواند گونة گفتاري را در نوشتار منعكس

بگوييـد ملابچـه     ("گوييد» ملابچه درس خواندن را داند، به حجره و وقف چه كار دارد           «"-
  .51ص) درس خواندن را داند، به حجره و وقف چه كار دارد

  .11ص ) آب اين حوض را نخوريدگويم، نمي ("گويمنميآب اين حوض را نخوريد، "-
 .50ص ) ملال باشد، برويد همان را بياوريداگر بي (" بياريدرفتهملال باشد، همون را   بياگر"-

 .110ص ) برداما ملا را خواب نمي ("برد نميملااما خواب "-
شـما گفتيـد    ("گفتيـد پول ممكن نيست، شما به خوبي ادا كردن پنج بناي مسلماني را بي         "-

  .66ص ) پول ممكن نيستيخوبي ادا كردن پنج بناي مسلماني، ببه

  va)(ِو 1 حذف حرف ربط:4-3-2

  .16ص ) بيست و يك ("بست يك زن"
   .83ص ) بيست و پنج ("بيست پنج"

   استفاده از حروف اضافة مركب خاص:4-3-3

  .24ص ) در عوض (" قبول توبه به اين عزيزان پول بدهيمدر بدلِ"

  .78ص ) براي اينكه (" به دليل مدينة منوره هديه نمايداز براي اينكه"

  اده از حروف اضافه به جاي يكديگر استف:4-3-4

  .20ص ...) در زير زمينشان . (" زير زمينشان منزلي دهازمانند قوم لوط "

 اسباب دهقاني و طريـق كـشت و         ازها هنوز   اسباب دهقاني و طريق كشت و كار اين       "

                                                 
  . اين الگو فقط در نظام شمارشي ديده شد.1
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  85 ص......)با (....."كار حضرت آدم فرقي ندارد

   .91ص ) دور سر فرزندانتان بگردم (" سر فرزندانتان گردمازي نمود كه زار"

   كاربرد قيد يك زمان با فعلي از زمان ديگر:4-3-5

   .21ص)  را با كمال كوفتگي گذرانيدمديشب (" را با كمال كوفتگي گذرانيدمامشب"
  )گذرانيدم(با فعل زمان گذشته ) امشب(قيد زمان حال 

  د جمع بستن قي:4-3-6

امروزهـا، ايـن    (" يعني بعد از آن كه تاجران بخاري از تجارت پختـه برآمدنـد    امروزها"
  .69ص ) روزها

  .70ص ) بسيار ("... شده است كه بسيارهابنابران "

   فعل يا صفت و موصوف از نظر شمار عدم تطابق فاعل و:4-3-7

 كـه در را  كننـد  ميري و زااندگرفتهآمده، گرد شخصي را  از ارابة خود فرود    هر كس ."..
  .6 ص"گشايد

  .7  ص"ديدم آدم بسياري به دورم خفته"
  .52ص ) چند مرتبه (" با من صحبت كرده بود"

   جمع بستن ضمير:4-3-8

  .13 ص "مالند  ميخودها به چشمان "خودها در 
  16 ص "مايانعادت "مايان در 

  5 براي جمع جانداران"ان" كاربرد علامت :3-9- 4

  .6 ص" ميرشب مردم را عقب بردهآدمان" آدمان در
  .15 ص "اند حضرت مسيحامتان"امتان در 
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   جمع بستن اسم جمع:4-3-10

 .17 ص "ام ادبي نكرده  بياولياهافقير ابداً در حق "اولياها در 

  .12ص  "ن چوب علامت قبر اولياهاستاي"اولياها در 

  حذف حرف ربط كه :4-3-11

  .61 ص "بينيدگفتم مي ]كه[اي  به همان نشانه"

  .98 ص " فكرشان هنوز ترقي نكرده]كه[اند عيب ما مردماني"

  ق صفت و موصوف از نظر جنس دستوريتطاب: 4-3-12

  .13ص ) مذكور ("مذكورهتربت "مذكوره در 

  .3ص ) فارسي ( "فقهية فارسيه كتب " درفارسيه

  علبه جاي ف) اسم مفعول(ت مفعولي  كاربرد وسيع صف:4-3-13

، قاريـان محتـرم   نوشتهام  فكر اجمالي را كه از اين سياحت درباره بخارا و بخاريان حاصل كرده            "
  .1  ص"را اجمالاً آشناي احوال ايشان گردانم

؛ او را از    نمـوده ، اظهار نـدامت و پـشيماني        نشستهمدت سه روز، سروپا برهنه، به در خانة پاپا          "
  .24ص . "گناه خود گذرانيد

، براي افطار به خانة خـود   خوانده نماز را    رفته،بيگي  ، به لب حوض ديوان    گرفتهدست  گاه آب آن"
  .55 ص "گردندمي

  "را"  حذف نشانة مفعولي:4-3-14

  .42ص ) بعض تدبيرها را به كار بردند ("بعض تدبيرها به كار بردند"
  .51ص ) مان نكنيدشما ما را اينقدر هم نادان گ ("شما، مايان اينقدر هم نادان گمان مكنيد"
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  6  صفت مفعولي با ساخت ويژه:4-3-15

هـايي كـه شـما خوانديـد، دروغ         اين حـديث   (" دروغ است  خواندگيشماهاي  اين حديث "
  .118ص) است

  .92ص ) زده، بيچارهفلك ("خدازدگياوي بدبخت "خدازدگي در 

چـاپ  /آينـد  برمـي  هايي كه هر ساله تـازه     مجموعه ("برآمدگيميهاي هرساله تازه    مجموعه"
  .30ص ) شوندمي

) دانـم اي، نمـي من كارهايي را كه تو كـرده  ("؟ميدانمنمي را  گيگشتهكردهمن كارهاي تو    "
  .88ص 

  ساخت ويژة تاجيكي كاربرد فعل با :4-3-16

  .17ص ) آيدنمي ( بيايدنهكسي به زيارت مزار بهاءالدين "بيايد در نه

  .90ص ) زنممي ("زنانمميوب هفتاد و پنج چ" در 7زنانممي

  .50ص ) تماشا كرديد ( "؟تماشا كرديدميهاي بخارا را مدرسه"تماشا كرديدمي در 

ص ) مانع اين كار شما شـود      (" شود منع كردني اگركسي اين كار شما را      "منع كردني شود در   
51.  

 ـ آمدني بود، هاي بخارا به خانه من      امروز يكي از مدرس   "آمدني بود در     ر رفـتن دركـار      زودت
  .45ص )آيد، لازم است، زودتر بروم امروز يكي از مدرسان بخارا به خانة من مي. ("است

  .122ص "درآيد نمييك پول هم به خزينة انگليس " در 8درآيد نمي

  شناختي گوينده در كاربرد كلمات داراي عنصر اشاري تغيير ديد روان:4-3-17

  .12ص ) گاهي به منزل من تشريف بياوريد ("يد برگاهاً به منزل من تشريف"بردن در 

درباريـان از كـار     . مهاجران وقتي كه به حضور نجاشي درآمدند، پادشاه را سجده نكردند          "ها در   اين
  . 16ص ) هاآن ("... حيران شدههااين
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   حذف فعل ربطي بود و است:4-3-18

  .48ص ) شرمي است؟اين چه بي(؟ "شرمياين چه بي"
  .45ص ) اين شخص از كجاست؟(؟ "از كجااين شخص "
  .49ص ) به چه معناست؟ فعل است؟ اسم است؟( "مي؟؟ اسم9ميچه معني داشته باشد؟ فعل"

 كاربرد فعل مثبت در جملة منفي: 4-3-19

 

آن وقـت هـيچ كـس بـست تنگـه       ( "گيـرد ، الاچة شما را نمـي  دادهآن وقت هيچ كس بست تنگه       "
 .47ص )  بخرددهد تا الاچة شما را نمي

  .16ص ) كردندبت را خدا نگفته و سجده نمي ("كردند، سجده نميگفتهبت را خدا "

  تكرار هر يك از الگوهاي نحويبسامد : 4نمودار شمارة

  

  گيري نتيجه -5

ها را در سه سطح آوايي، واژگـاني  هاي زباني نثر فطرت بخارايي، كه در اين مقاله آن        ويژگي
اي است كه در اوائل قرن بيـستم در مـاوراءالنهر             نويسي  ، انعكاس ساده  مكرديو نحوي، توصيف    

تـوان    آغاز شد و به ابزاري براي نمايش آثار متجددان ايـن منطقـه تبـديل شـد؛ نثـري كـه مـي                      
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اكبـر دهخـدا، محمـدعلي       هاي آن را در آثار نويسندگان ايراني آن دوره نيز همچون علـي              نمونه
دسـت آمـده از    هـاي بـه   داده. اي يافـت  العابدين مراغه  حاج زينجمالزاده، عبدالرحيم طالبوف و 

دهد وي تلاش براي ساده نويسي        اثر فطرت بخارايي نشان مي     بيانات سياح هندي  بررسي كتاب   
 "ا"را با استفادة مكرر از برخي الگوهاي نظام گفتاري به جاي نظام نوشتاري، همچـون حـذف                  

شـدة فعـل،      فعولي به جاي صورت كامل و تـصريف       ، استفاده از صفت م    )4-1-2نمودار( است  
نمايـان  ) 2 و   1نمـودار شـمارة     ...( ربطي و  "و" ربطي، حذف    "كه" مفعولي، حذف    "را"حذف  

رغـم نزديـك شـدن بـه گونـة گفتـاري و تـلاش بـراي              زبان فطرت در اين اثر به     . ساخته است 
تركيبي از گونة ادبي و     : انعكاس ظرايف تلفظ اين گونه در نوشتار، زباني آميخته و تركيبي است           

اي كه در موارد بسياري گونة ادبي آن، مانند تطابق صـفت و موصـوف از    گونة گفتاري؛ به گونه   
از آنجا كه اين    . ، در كنار گونة گفتاري آن به كار رفته است         )2-1-4بخش  (نظر جنس دستوري    

نتـايج تحليـل آن     رود،  كتاب از نخستين آثار جريـان تجـددخواهان مـاوراءالنهر بـه شـمار مـي               
  .تواند مبنايي براي بررسي ساير آثار نوشته شدة به اين زبان در آن منطقه قرار گيرد مي

  ها يادداشت

 در مركـز تحقيقـات   1389 -1390اين مقاله، مستخرج از طرح پژوهشي نگارندگان اسـت كـه در سـال      * 
 بخارايي در آثار فارسي عبـدالرئوف  لهجة فارسيادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس تهران ذيل نـام          زبان و 

  . به انجام رسيده استفطرت بخارايي با تكيه بر دو رمان مناظره و بيانات سياح هندي
، يكي از سران جريان روشنفكري و مكتب تجـدد،          )م1938-1886(عبدالرّئوف فطرت بخارايي     -1

ه بـر شـركت فعـال در    وي عـلاو . معروف به جديدان، در نيمة نخست قرن بيستم در ماوراءالنهر اسـت    
م از سـران انقـلاب    1920-1905هـاي     هاي تجددخواهي و انقلابـي مـاوراءالنهر در طـول سـال             حركت
وظايف مهمي  ) م1924-1920(م بخارا بود و پس از انقلاب نيز در تأسيس و ادارة اين جمهوري               1920

تـوان   هـاي زيـر مـي    سالهها و ر  از آثار و تحقيقات علمي فطرت به زبان فارسي به كتاب          . برعهده داشت 
/ م1329 استانبول،    شعر،  مجموعة   (صيحه -2؛  )م1911/ ق1328رمان، استانبول،    (مناظره -1: اشاره كرد 

مولود شريف يـا خـود مـرآت         -4؛  )م1912/ ق1330 رمان، استانبول،  (بيانات سياح هندي   -3؛  )م1912
گـراد،   نوشـتة علمـي، لنـين    (اترهبـر نج ـ  -5؛ )م1914/ ق1323مثنـوي مـذهبي، تاشـكند،      (خيرالبشر
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؛ )م1915/ ق1335ترجمة فارسي رمان تاتـاري، پتروگـراد،    (مسلمانان دارالرحت  -6؛  )م1915/ ق1334
  صـرف زبـان تـاجيكي    -8؛  )م1916/ ق1335 علمي، بـاكو،      نوشتة (داري  عائله يا خود وظايف خانه     -7
رسالة زندگي   -10؛  )م1927/ ق1346نمايشنامه، سمرقند،    (شورش واسع  -9 ؛  )1925سن پيترزبورگ،   (

فطـرت  ). م1934ترجمة تاجيكي قـصة ازبكـي، دوشـنبه،          (قيامت -11؛  )م1928دوشنبه،   (خاناميرعالم
هـا و   ها مقالة علمي و برخي از اشعار فارسي خود را در روزنامـه   ده هاي ياد شده، علاوه بر تأليف كتاب  

رقند، آينه، حريت، رهبر دانـش، قوقولـوش و صـداي           سممجلات فارسي و ازبكي ماوراءالنهر از جمله        
هاي وي دربارة خواجه احمـد يـسوي، سـيف اسـفرنگي، حـافظ                مقاله.  به چاپ رسانده است    تركستان

اوبهي، شاهنامة فردوسي، اشعار فارسي نوايي و پيشنهاد وي دربـارة خـط لاتينـي تـاجيكي، كـه همـين          
پذيرفته شد، در شـمار ايـن   ) م1929(ديد تاجيكستان پيشنهاد از سوي دولت تاجيكستان براي الفباي ج       

-199: 1384؛ موسوي گرمـارودي،     1/704: 1380انوشه،  : ك.دربارة فطرت در ايران ر    (تحقيقات است   
ــايي، 202 ــان 79-78: 1388؛ خــدايار، 35-30: 1384؛ خــدايار، 331-327: 1385؛ وف ــار محقق ؛ در آث

: 1382؛ شـكوري بخـارايي،     545-531،  455: 1926 ؛ عينـي،  103-101: 1987عينـي،   : ك.تاجيكستان ر 
  ).3/288: 2004زاده،  ، هادي91-126

است، نقـش واجـي نـدارد و     /  / eشود، گونة كشيدةگفته مي" ياء مجهول"آن  اين واكه كه به -2
  .نشيند فارسي ايران مي / i /جاي غالباً به
كلباسـي،  . (گيرد قرار مي] a[يا ] e[فارسي و گاهي در مقابل      ] o[غالباً در مقابل    ] ) u([اين واكه    -3
1374 :51 .(  
  .  آورده استاستاد را به همان صورت استادفطرت در تمام جاهاي ديگر اين كتاب، كلمة  -4
شود، در صـورتي      هاي آن استفاده مي      يا گونه  "ان"براي جانداران در تاجيكي غالباً از نشانة جمع        -5

  .)64: 1373كلباسي، . (شود  كار برده مي  به"ها"كه در فارسي ايران در اين مورد بيشتر 
در سـاخت بعـضي از افعـال ماننـد         -1 :اين نوع صفت مفعولي در موارد زير بـه كـار مـي رود              -6
نـشيند و زمـان آن مربـوط بـه حـال             در بند موصولي مي    ، به جاي فعل   -2 ؛)شايد يروم (ستم   رفتگي مي

با كلمـات ديگـر تركيـب        -3 ؛)كند كار مي  دختري كه در آنجا   ....(كردگيدختري در آنجا كار مي    : است
مـردم بـه حـرف او نابـاور         ( كردگي شدند مردم به سخن او باور نمي     : سازدشود و صفت مركب مي    مي

  ).102-101: 1374 كلباسي،( )شدند
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 بين  "اني" يا   "ان"در لهجة تاجيكي اغلب مصدرهايي را كه در معناي متعدي هستند، با افزودن               -7
كنند، و در اين صورت غالباً مفهـوم بـه كـاري       شكلاً هم متعدي مي   ) دن( مصدر ريشة مضارع و علامت   

) علامـت مـصدر   + آن، انـي  +  مـضارع    ريشة: (رساند  واداشتن يا به وسيلة ديگري انجام دادن كار را مي         
 ).939: 1362عيني، (

 ).938 :همان(گذارند  نفي را بر سر مضارع و قبل از جزء نخستين ميننيز  -8
آيد، مفهـوم پرسـش مؤكـد     به همراه اسم يا فعل يا قيد مي"مي"رد، كه ادات پرسش   در اين كارب   -9
 كه نقش دسـتوري مشخـصي ندارنـد، كمتـر كـاربرد              در فارسي معيار ايران اين نوع ادات،      . شود  القا مي 

 كاررفتـه   چند بار به"بيانات سياح هندي"اين ساخت در   . روند  كار مي   اي به   دارند؛ اما در فارسي محاوره    
 ).88-87: 1374كلباسي، : ك.ر( است

  كتابنامه

  )به خط فارسي(به زبان فارسي و تاجيكي

 .سخن: تهران. 2چ. ج8 .فرهنگ بزرگ سخن). 1382 (].به سرپرستيِ[انوري، حسن 
). ادب فارسـي در آسـياي ميانـه       : 1ج (دانـشنامة ادب فارسـي    ). 1380. (]بـه سرپرسـتيِ   [انوشه، حسن   
  . چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميسازمان: تهران. 2ويراست 

: تهـران . 3چ. ترجمة كريم كـشاورز . تركستان در عهد هجوم مغول: نامه  تركستان). 1387. (و. بارتولد، و 
 .آگه

نــژاد  ترجمــة محمــود عباديــان و ســعيد عبــا. ادبيــات فارســي در تاجيكــستان). 1372. (بچكــا، يــرژي
 .المللي ت و تحقيقات فرهنگي بينمركز مطالعا: تهران. دوست هجران

بـازخواني تـأثير    : تأثير ادبيات انقلاب مشروطة ايران در مـاوراءالنهّر       «). 1386تابستان  . (خدايار، ابراهيم 
هـاي ادبـي و تجـددخواهي مـاوراءالنهّر در دو دهـة نخـست قـرن        انقلاب مشروطة ايران بر جريان  

  .20-1ص ). 157 (2ش . 40س. هدمجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مش. »بيستم
. 2س. نقـد ادبـي   فـصلنامة     . »نقد ساختاري مناظرة فطـرت بخـارايي      «). 1388بهار  (. ـــــــــــــــــ

  . 107-73ص . 6ش
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: تهـران . 2 چ .فرهنگ فارسي به روسـي    ). 1377(شويتوف  . م. وسكانيان و ا  . آ. ، گ .ي. رادوويلسكي، م 
 . گوتنبرگ

  .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد. 2چ. لهجة بخارايي). 1375(. رجايي بخارايي، احمدعلي
  .هرمس: تهران.  با همكاري شكيبا صياد].تاجيكي[زبان فارسي فرارودي ). 1383. (رواقي، علي

محمدابراهيم شريعتي افغانستاني و شـوراي      : تهران. پرنيان و حرير و ابريشم    ). 1382. (شكورزاده، ميرزا 
  .گسترش زبان و ادبيات فارسي

بـه كوشـش    .  دربارة زبان، ادب و فرهنگ تاجيكـستان       :جستارها) 1382. (شكوري بخارايي، محمدجان  
  .انتشارات اساطير: تهران. مسعود ميرشاهي

  .دفتر نشر فرهنگ نياكان: دوشنبه. خراسان است اينجا). م1996. (ـــــــــــــــــــــــــ 
فرهنـگ  ). 1385. (يم هاشم، ناصرجان معـصومي    شكوري بخارايي، محمدجان، ولاديمير كاپرانوف، رح     

  . فرهنگ معاصر: تهران. فارسي تاجيكي
. 2چ). مكتـب تبريـز و مقـدمات تجـددخواهي        : 2ج (تأملي دربارة ايـران   ). 1386. (طباطبايي، سيدجواد 

  .ستوده: تبريز
وروي نـشريات مركـزي خلـق جمـاهير ش ـ        : مـسكو . نمونة ادبيات تاجيك  ). م1926. (عيني، صدرالدين 
  .سوسياليستي

  .آگاه: تهران. به كوشش سعيدي سيرجاني. ها يادداشت). 1362 (. ـــــــــــــــــ
  ).چاپ سنگي. (حكمت: استانبول. بيانات سياح هندي .)ق1330(. فطرت، عبدالرّئوف
  ).چاپ سنگي. (حكمت:  استانبول.مناظره. )ق1327 (. ـــــــــــــــــ

  .وزارت امور خارجه: تهران. )اييك بررسي مقابله(رسي ايران و تاجيكستان  فا).1374. (كلباسي، ايران
شـعر و زنـدگي شـعراي تاجيكـستان در قـرن         : از ساقه تا صدر   ). 1384. (موسوي گرمارودي، سيدعلي  

 .قدياني: بيستم، تهران
 .بروخيم: تهران. ج2. فرهنگ فرانسه به فارسي). 1309. (نفيسي، سعيد

ات فارسـي ازبكـستان          ). 1385. (]سرپرستيبه   [وفايي، عباسعلي  قـرن بيـستم تـا      (دانشنامة زبان و ادبيـ
 . تهران، الهدي).كنون

  .نامة مختصر گويش فارسي سمرقند لغت: گويند سمرقنديان چه مي). 1382. (زاده، رسولهادي
  .هاي اسلامي بنياد پژوهش: مشهد. زاده سول هادير 
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 .سخن: تهران. ج2. فرهنگ فارسي به ازبكي). 1386. (يارقين، محمدحليم و شفيقه يارقين
 .هـا و فـلات ايـران       تاجيكان، آريايي در  . »)پيرامون اتنوگينز (تاجيكان  «). 1383. (شاه  شاه، يوسف   يعقوب

 .سروش: تهران. 2چ. زا شكورزادهرگردآوري و تحقيق مي

  )ازبكي و تاجيكي(هاي غير فارسي به زبان
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